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 کشیش ایتالیایی  و پژوهشگر برتر کتاب سال

نيمى از قلبم براى زينب(س)

عشق، کتاب، گرسنگی
حسینی نژاد

کتاب شناســی از حرفه های کهنی 

اســت کــه در طــول تاریــخ افــراد 

شاخصی در آن رشد و نمو کرده اند. سابقه 

تاریخی این تخصــص جذاب بــه زمانی 

بازمی گردد که کتاب جــزو نیازهای مهم 

زندگــی بشری محســوب شــد. یکــی از 

کتاب شناسان مشهور دوره معاصر، مرحوم 

آیت ا... مرعشی نجفی، است. کتابخانه 

شخصی ایشــان اینک جزو گنجینه های 

ارزشــمند نســخ خطــی دنیاســت و 

پژوهشــگران متعددی در سرتاسر دنیا از 

این گنجینه معتبر بهره می برند.داستان 

جمــع آوری این نســخه ها نیز جــذاب و 

تأمل برانگیز است. او در کتاب فروشی های 

نجف و بازارهای کتابی که در اطراف حرم 

امیرالمؤمنین(ع) دایر می شد، قدم می زد و 

نســخه های نفیس را انتخــاب می کرد و 

می خریــد. گاهی برای خرید نســخه ای 

پولی در بساط نداشت و و مجبور می شد با 

پذیرفتن نماز و روزه استیجاری، پولی برای 

خود فراهم کند تا بتواند این نســخه ها را 

بخــرد. این دســتخط مرحــوم آیــت ا... 

مرعشی نشان دهنده اهتمام ویژه ایشان به 

خرید کتاب های نفیس از ابتدای دوران 

جوانی است. ایشــان نسخه خطی کتاب 

کشف اللغات عبدالرحیم بهرای حنفی را 

به اجرت اقامه ۲سال نماز قضا خریداری 

کرد. در ادامه ایشــان نوشــته اند که این 

مکتوب را در حالت گرســنگی نوشته ام و 

۲۰ساعت اســت که چیزی برای خوردن 

نیافتــه ام. تاریــخ ایــن دســتخط نیــز 

سال۱۳۴۲قمری در مدرســه قوام نجف 

است. سن ایشــان در این زمان ۲۷سال 

بوده است. روانش شاد و یادش گرامی.

۱۱روایت از عشق، تعلیق و گیره های کاغذ
 فضــای کار همیشــه درحــال 

دگرگونی است، اما با وجود همه این 

تغییــرات، خــود مــا فرقــی بــا اجداد 

اولیه مــان نداریــم، همچنــان کــه در 

همه شــغل ها و اتاق هــای کار دنبــال 

یافتن نقشــمان در غار زندگی هستیم.

تغییرات عمده از فضای کار ســنتی به 

فضای کار مدرن و از فضای کار حقیقی 

به فضای کار مجــازی، ضرورت ناگزیر 

تحولات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و 

مانند این ها در عصر حاضرند و کســی 

منکر تأثیرات گســترده آن ها بر هویت، 

زندگی و روابط انسان قرن بیست ویکم 

نیست. شــاید مهم ترین تغییری که در 

زندگی بیشتر شاغلان ایجاد شده است، 

کم رنگ شدن مرز بین زندگی شخصی و 

کاری باشــد. گوشــی های هوشمند و 

دسترسی تمام وقت به دنیای مجازی و 

رسانه های اجتماعی اعتیادآور، تفکیک 

ساعات کاری و غیرکاری بیشتر ما را در 

عمل ناممکن کــرده اســت. حتی اگر 

محــل کارمــان مجهــز بــه دســتگاه 

ساعت زنی باشــد، کمتر کسی در برابر 

وسوســه بررســی کردن مدام گوشــی 

همراهــش کــه پیام های لحظــه ای از 

اقصی نقاط زندگــی غیــرکاری را به او 

می رســاند، مقاومت می کند. از آن سو 

به نظــر می رســد دوران شــیرین «روز 

کاری ات را پشــت در خانه جــا بگذار»، 

مدت هاســت به پایان رســیده اســت. 

همان ابزار وفادار همیشــه همراه، پای 

همکار و موکل و دانشــجو و مشــتری و 

ارباب رجــوع را به آشــپزخانه و حمام و 

اتاق خواب بیشتر ما باز کرده است.

مدیریــت روابــط انســانی در فضــای 

کار، حفــظ تمرکــز و نظم کافــی هنگام 

دورکاری ها، کنارآمدن با قواعد و قوانین 

کاری ای کــه گویــی روزانــه پابه پــای 

پیشرفت هــای فنــاوری و جابه جایــی 

رســانه های ارتباطــی تغییــر می کنند، 

گــذر از دســت اندازهای ارتباطــی که با 

به حاشــیه راندن مکالمــات حضوری در 

فضاهای کار مجازی و نیمه مجازی سر بر 

آورده اند و رهایی از انزوای دیکته شده از 

ســوی هنجارمند رسمی و خشک بعضی 

فضاهــای کار مــدرن، فقــط بخشــی از 

مشکلات دنیای کار امروزی است.«اتاق 

کار» تلاشی اســت برای بازنمایی فضای 

کار مدرن. ۱۱متن موجود در کتاب نتیجه 

تلاش جمعی هنرمندانی است که هر یک 

در حوزه کاری خود پیشینه ای درخشان 

دارند.

امید حسینی نژاد

اولین بــار مصاحبــه او را در یکــی از 

ســایت های اسلام شناســی غربــی 

دیدم. در لابــه لای مصاحبه جملاتی 

به زبان آورد که برایم بســیار ستودنی 

و البته شــگفت انگیز بود. کشیشــی 

مســیحی و ارادتی چنین بــه ۲بانوی 

بزرگوار اســلام؟! او در صحبت هایش گفــت: «برای من، 

نیمه اول قلبم کتابی دربــاره [حضرت] فاطمه(س)، دختر 

پیامبر اســلام(ص)، بود و نیمــه دیگر قلبم کتابــی درباره 

[حضرت] زینب(س)، دختر [امام] علی(ع). فکر کنم دیگر 

قلبی برای من نمانده است، اما این باعث نمی شود که از 

نوشتن باز بمانم.»

کریســتوفر کلوهســی، یک کشــیش کاتولیــک رومی 

متولد آفریقای جنوبی و نویسنده کتاب «فاطمه، دختر 

حضرت محمــد(ص)» (چاپ اول: ۲۰۰، چــاپ دوم:۲۰۱۸) 

و کتاب «نیمی از قلبم: روایت هایــی از [حضرت] زینب، 

دختر [امام] علی(ع)» (۲۰۱۸) است که هردو را انتشارات 

گورگیــاس چــاپ کــرده اســت. کتابــی کــه وی درباره 

حضرت فاطمه(س) به رشته تحریر درآورده است، در زمان 

نخستین انتشار در ســال۲۰۰۹، اولین اثر جامع درباره 

زندگی ایشان به یک زبان اروپایی بود که براساس منابع 

دست اول عربی نوشته شده است.

کلوهسی در مراسم جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی 

ایران برای نوشــتن این ۲کتاب به عنوان پژوهشگر برتر 

امســال در بخش خارجی انتخاب شد. این رخداد سبب 

شد برای یافتن او و انجام گفت وگویی کوتاه به مناسبت 

رحلت حضرت زینب(س)، همه کوشش خودم را برای ارتباط 

با او انجام دهــم. پس از مدت کوتاهــی او را یافتم. گمان 

نمی کردم بتوانم به زودی ارتباطی صمیمانــه با او برقرار 

کنم. هنگامی که به او گفتم ما کتاب شــما را در روزنامه 

خودمان معرفی کردیم، بسیار خوش حال شد و مشتاقانه 

با درخواست مصاحبه موافقت کرد. گفت وگوی پیش روی 

شما ترجمه ای است از مصاحبه با کریستوفر کلوهسی، 

کشیش ایتالیایی، درباره ۲کتاب او درباره حضرت زهرا(س) 

و حضرت زینب(س) که در ســال های گذشته تألیف کرده 

است.

  علت علاقه شــما به مطالعه درباره دین اســلام به ویژه
اندیشه شیعی چه بود؟

من تحصیلات خود را در مطالعات عربی و دین اسلام در 

سال۱۹۹۷، به عنوان راهی برای ارتقای روابط مسیحیان 

و مسلمانان آغاز کردم. به عنوان یک کشیش جوان که 

در منطقه ای بیشتر مسلمان نشین در شهر کیپ تاون 

آفریقای جنوبی کار می کردم، متوجه شــدم که تقریبا 

همه خانواده ها در منطقه ای کــه من زندگی می کنم، 

خویشاوندان یا دوستان مسلمان دارند و فکر کردم که 

این موضوع مهمی است، به ویژه با درنظرداشتن اعضای 

مسلمان خانواده شان که کلیسا نمی توانست از آن ها 

چشم پوشی کند یا آن را به سادگی نادیده بگیرد، به این 

دلیل که ایمان آن ها به روش متفاوتی بیان می شود. با 

خود اندیشیدم که لازم است غیرمسلمانان درک جامع و 

علمی از اسلام و مهم ترین متون عربی آن داشته باشند. 

در ابتدا فکر می کردم بهتر اســت کارشناسی ارشد در 

مطالعات عربی و اسلامی را بخوانم، بنابراین در قاهره و 

در رم، الهیات اسلامی را آموختم.

در طول کلاس ها، ما یک دوره کوتاه درباره مذهب شیعه 

گذراندیم و من به شدت جذب [امام]حسین بن علی(ع) 

و واقعه کربلا شدم. زیرا هردو با منش مسیحیت به ویژه 

مســیحیت کاتولیک ارتباط عمیقی داشتند، بنابراین 

تصمیم گرفتم مطالعات شــیعی را به شکل تخصصی 

دنبال کنــم، به ویژه که در آن زمان پژوهشــگران غربی 

اندکی به شیعه شناســی در اســلام توجه داشتند. در 

حقیقت، زمانی کــه تصمیم خود را بــرای تخصص در 

شیعه شناســی اعلام کردم، تعدادی از اســتادانم فکر 

می کردند این کار وقت تلف کردن است. البته، اکنون 

محققان غربی بیشتری شروع به مطالعه عمیق تر متون 

شیعه کرده اند. به همین دلیل تصمیم گرفتم از منظر 

یک غیرمسلمان، پژوهش مقطع دکتری خود را دربارهاو 

به عنوان یک الگوی جهانی دفاع از عدالت بنویســم. 

اما بعد با مطالعه درباره بانو [حضرت] فاطمه(س) شوکه 

شدم، زیرا به ســختی می توان مکتوباتی درباره او پیدا 

کرد. [حضرت] فاطمه(س) و پسرش، [امام] حسین(ع)، 

شخصیت های بســیار جذابی به ویژه برای مسیحیان 

کاتولیک هســتند، زیرا هم سویی آشــکاری بین آن ها 

و شــخصیت عیسی مســیح(ع) و [حضرت] مریم(س) در 

مسیحیت وجود دارد.

بنابراین تصمیم گرفتم زندگی نامــه ای آکادمیک را به 

زبان غربی اما براســاس منابع اولیه عربی بنویسم. از 

آن زمان به طور کامل در واقعه کربلا، تاریخ و زوایای این 

واقعه متمرکز شده ام و نیز نوشتن درباره این موضوعات 

را ادامه خواهم داد تا آن ها را به گســتره وســیع تری از 

خوانندگان انگلیســی زبان و نه لزوما مسلمان معرفی 

کنم.

  (س)شــما در ســال۲۰۰۹ کتابی درباره حضرت فاطمه
نوشتید. پس از آن نیز کتابی درباره زندگی حضرت زینب(س) 
تألیف کردید. به چه دلیل کتاب هایی درباره این ۲شــخصیت 

برجسته اسلامی نوشتید؟
در ســال۲۰۱۸میلادی ۲کتاب منتشر کــردم. اولین 

 Fā�ima,» نســخه چاپ دوم کتــاب من بــا عنــوان

 ،«Daughter of Mu�ammad
«فاطمه(س) دختر [حضرت] محمد(ص)» بود 

که در ســال۲۰۰۹ منتشر شد و کتاب 

دوم کتــاب جدیــدی دربــاره زندگی 

بانــو [حــضرت] زینب(س) بــا عنوان 

 HALF OF MY HEART »

 The Narratives of Zaynab,
Daughter of  Ali»، «نیمــی از 

قلبم، روایتــی از زندگی [حضرت] 

زینب(س)، دختر [امام] علی(ع)، 

بود. از اینکه متوجه شدم 

هیچ کســی دربــاره مادر 

ایشان، فاطمه(س)، چیزی 

ننوشته اســت، غمگین 

شــدم. البتــه کتاب های 

کوچکــی از جملــه متن 

معــروف شریعتی موجود 

اســت، امــا آثــاری کــه 

براساس مطالعه اساسی 

متون و منابع دســت اول 

شیعه و سنی نوشته شده 

باشــد، اگر وجود داشته باشــد هم بســیار کم است. 

نگارش کتاب [حــضرت] زینب(س) به روش مشــابهی 

انجام شــد؛ ۴نفر از ما کشــیش های کاتولیک که در 

مطالعات عربــی و اســلامی دارای تحصیلات دکتری 

هســتیم، روزی مشــغول صحبــت بودیــم و از اینکه 

پژوهشگران اسلامی آثار آکادمیک اندکی درباره زنان 

بزرگ اسلام نوشته اند، تأسف خوردیم. برای مثال، تا 

جایی که من اطلاع دارم، هیــچ زندگی نامه درخوری 

درباره بانــو خدیجه(س) وجــود نــدارد. بنابراین توافق 

کردیم که هریک دربــاره یکی از بانوان بزرگ اســلام 

زندگی نامه جامعی بنویسیم. فوری مجذوب شخصیت 

حضرت زینب(س) شــدم، زیــرا ادامه مطالعاتــم درباره 

زندگی مادر و برادر ایشان بود و همچنین بررسی هایی 

که درباره واقعه کربلا انجام داده بودم. دلیل نوشــتن 

هر ۲کتاب نگرانی من از این بود که دانشمندان شیعی 

شرح حال کامل و آکادمیکی از زنــان بزرگ اهل بیت 

پیامبر(ص) که براساس منابع اصلی عربی بنا نهاده شده 

باشــد، ننوشــته بودند. این همان کاری است که من 

سعی کرده ام در هر ۲کتاب انجام دهم. من همچنین 

ســعی کرده ام زندگی بانو فاطمه(س) و بانو زینب(س) را 

به عنوان نمونه هایــی از حقیقت و عدالــت به جهانی 

غیرمسلمان و انگلیسی زبان ارائه کنم.

  (س)از نگاه شما ویژگی های اصلی زندگی حضرت زینب
چه بوده است؟

ارادت زیادی به بانو [حضرت] زینب(س) در 

دنیای شــیعی وجود دارد، اما تحقیقات 

آکادمیک دربــاره زندگی او بســیار کم 

اســت. این مســئله به نبود شرح حالی 

مفصــل و دقیق درباره ایشــان منجر 

می شود. هنگامی که ما زندگی نامه 

دقیقی نداشــته باشــیم، بیشــتر به 

ایجاد افســانه ها یــا معنویت هایی در 

حاشیه شــناخت وجود اصلی 

آن فرد منجر می شــود که 

بیشتر اوقات این مفاهیم 

حاشیه ای سبب می شود 

ما به خوبی آن را نشناسیم 

و شناخت دقیق ما را دچار 

مشــکل می کند و اینکه آن 

فــرد بــرای مــا در دســترس 

نخواهد بود.

نکتــه اصلــی دربــاره بانــو 

[حــضرت] زینــب(س) ایــن 

است که او غیرقابل دسترس 

نیســت. او یک انســان واقعی در مقام همسر، دختر و 

مادر است که در آنجا از ســوی مردان و زنان مسلمان و 

غیرمسلمان به او توجه و به عنوان الگویی از حقیقتی ناب 

شناخته می شود. در این کتاب من سعی کرده ام او را در 

دسترس 

زنــان و 

مــردان 

ی  د عــا

ر  ا قــر

دهم که 

بسا  چه 

درگیــر 

مبــارزه 

با ظلم و 

عدالت ورزی هم نیستند. رویارویی آن ها با زندگی 

روزمره ممکن است عادی باشد، اما با وجود این به صورت 

مداوم بــا انتخاب هــای اخلاقــی و موضع گیری های 

شخصی درباره عدالت روبه رو هستند.

این واقعیت است که او به کربلا رفت و مداخلات وی در 

میدان جنگ و در کنار آن، ایستادگی شجاعانه اش در 

مقابل ۲ستمگر بزرگ روزگار خود و کیفرخواست کوبنده 

او درباره رهبری یزید، چیزی بیش از گفتن حقیقت در 

مقابل قدرت حاکمه زمــان خود بود. ایــن رویکرد بانو 

[حضرت] زینب(س) یک صراحت قاطع بود. حقایقی که 

او بر زبان جاری کرد، فقط مفاهیمی از جنس شخصی 

یا خاص وی نبود. بلکه او به دنبال حقیقت و آشکارکردن 

آن بود. اگر شــما به دنبال صلح هستید، باید در مسیر 

عدالت حرکت کنید. اما تحقق عدالت ممکن نیســت 

مگر اینکه همه مردم حقیقت را بدانند و آن را بیان کنند. 

بانو [حضرت] زینب(س) نمونه تمام عیار حقیقت جویی و 

گام برداشتن در مسیر عدالت ورزی بود.

  شما کتاب دیگری درباره کربلا منتشر کردید، کمی درباره
این کتاب توضیح می دهید؟

تازه ترین کتاب من که در ماه فوریه۲۰۲۱ منتشر شد، 
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Dreams»، «شتافتن فرشتگان، رؤیاهای کربلا»، نام 
دارد. این اثر درباره رؤیاهایی اســت کــه قبل از واقعه 

کربلا درباره چگونگی شــهادت [امام] حسین(ع) نقل 

شده است. این رؤیاها را جبرئیل به صورت الهام و وحی 

بر پیامبر(ص) نازل کرده اســت. بخــش مهم این کتاب 

مبتنی بر حدیث مشــهور «قاروره» اســت. این روایت 

در منابع اهل ســنت و شیعه نقل شــده است. برخی 

از قول ام ســلمه نقل کرده اند که [امام] حســین(ع) بر 

پیامبر(ص) وارد شــد. من در این هنگام کنار در ورودی 

بودم، ناگاه در دست پیامبر(ص) شیئی دیدم که ایشان 

آن را می بوســد. درحالی که [امام] حسین(ع) بر روی 

زانوی پیامبر(ص) در خواب بود، پرسیدم این چیست که 

می بوسی و اشک می ریزی؟ پیامبر(ص) فرمود: جبرئیل 

خاکی از سرزمینی آورد کــه در آن سرزمین فرزندم به 

دست امتم به شهادت می رســد. سپس آن خاک را به 

دســت من داد و فرمود: ای ام ســلمه! اگر دیدی این 

خاک به خون تبدیل شد، بدان که فرزندم به شهادت 

رسیده است. ام سلمه آن را در ظرفی «قاروره» قرار داد 

و هر روز به آن نگاه می کرد. ام سلمه می گوید: در روزی 

اندوه بار، آن خاک به خون تبدیل شد. در این حدیث 

پیامبر(ص) به نام سرزمین کربلا نیز اشــاره می کند. در 

این کتاب به زوایــای مختلف این موضوع بــا تکیه بر 

منابع اسلامی پرداخته ام.

امکان امیدواری
ارنست بلوخ (۱۹۷۷ تا ۱۸۸۹)، فیلسوف فقید 

آلمانی، می گویــد: «اندوهناک تریــن زیان، 

فقدان امنیــت نیســت، بلکه ازدســت دادن 

توان خیال آن اســت که چیزها (وضعیت های 

نامطلوب) می توانند تغییر کنند.» امید، جان 

جاری یک جامعه است.

زمانی که یک ملت امیدهای مشخص خود را 

از دست بدهد و نتواند آینده خود را واقع بینانه 

بسازد، به هر ایدئولوژی ای تن می دهد تا خود 

را امیدوار بسازد، غافل از اینکه باد کاشته و طوفان درو می کند 

و به جای دستیابی به بهشت مطلوب، جهان خود و دیگران را به 

یک جهنم تبدیل می کند.

امکان آرزومنــدی، یعنی ظرفیتــی که به دنبال آن شــهروندان 

یک جامعه در کلیت خــود، قابلیت های اجتماعی، سیاســی و 

فرهنگی ای را می بینند که بــه آنان این امــکان را می دهد تا از 

وضعیتی که آن را نامطلــوب می دانند، رها شــوند و به وضعیت 

مطلوبی برسند. این امکان برای هر جامعه ای از هر چیزی مهم تر 

است، حتی از امنیت. زیرا هیچ کشــاورز عاقلی، به بهانه حفظ 

امنیت، بــر سر مزرعه ای که امیــد روییدن هیــچ گیاهی در آن 

نیست، مترسک نمی کارد. پاســبان برای حفظ چیزهایی است 

که ارزش نگهداشتن داشته باشــند. جامعه ای که خود را بدون 

امکان امیدواری بداند، امنیت را هم لازم نمی داند.

هیچ چیــزی بــه اندازه ازبین رفــتن امیــد اجتماعــی و امــکان 

آرزومنــدی، امنیت یــک جامعــه را تهدید نمی کنــد. ملتی که 

احساس کند براساس فرایندهای طبیعی، شانسی برای تغییر 

وضعیت نامطلوب خود ندارد و آینده رام دستان او نیست، خود را 

به جهنم ناامنی و ستیزه می اندازد. آن وقت است که با هیچ نیروی 

نظامی ای امنیت نخواهد آمد.

امکان امیدواری با توصیه و ریش سفیدی به دست نمی آید. این 

امــکان زاییده تجربه تعامل یک ملت با ســاختارهای فرهنگی، 

سیاسی و اجتماعی خویش است. اگر این تجربه آن ملت را به این 

نتیجه برساند که با همین ساختارها می تواند چالش های فردا و 

فرداهای خود را پشــت سر بگذارد، بی شک برای خود شانس و 

امکان امیدواری قائل خواهد بود. ملت ها دنبال بهانه ای هستند 

تا در سرزمین بخت خویش درخت امید بکارند.
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عضو هیئت علمی 
دانشگاه ادیان و 

مذاهب

نحسی چپ و مبارکی راست 
در برخی فرهنگ ها

از دیرباز باورهای درخور توجه و جالبی درباره 

سمت راست و چپ در ملت وجود داشته است، 

به این صورت که ســمت راســت را خجسته و 

فرخنده می دانسته اند و سمت چپ را گجسته 

و تیره و شــوم. این اندیشــه در گزینش لغات 

این ۲ســمت و معنای آن ها نیز تأثیر گذاشته 

اســت. به عنوان مثال در زبان پارسی، راست 

به معنای «حق» و «راســتی» و «درســتی» و... 

است و «چپ» نیز با «ناراستی» و... در ارتباط 

است. در ذیل به برخی از باورهای مرتبط با این ۲سو، در فرهنگ 

ایرانی، اســلام و عــرب و برخی ملل غربی اشــاره می شــود: در 

فرهنگ اســلامی به بهشــتیان «اصحاب الیمین» و به دوزخیان 

«اصحاب الشــمال» گفته می شــود. «یمین» به معنای «ســمت 

راست» و «شمال» به معنای «ســمت چپ» است. همچنین نامه 

عمل اهل بهشــت را به دست راســت و نامه عمل دوزخیان را به 

دســت چپ آنان می دهند.همچنین عرب ها بــه صیدی که از 

سمت چپ هویدا می شد، «بارح» می گفتند و بدان فال بد (تطیر) 

می زدند، اما به صیدی که از سوی راست آشکار می شد، «سانح» 

می گفتند و به فال نیک (تفأل/مُروا) می گرفتند.در فرهنگ و باور 

ایرانیان از دیرباز سمت راست، سمتی مبارک و نیکو بوده است 

و سمت چپ گجسته و نامبارک. برای نمونه در داستان رستم و 

اسفندیار آنجا که اسفندیار رستم را در سوی چپ خود می نشاند، 

رستم برآشفته می شود:

به دست چپ خویش بر جای کرد

  ز رستم همی مجلس آرای کرد

جهاندیده گفت این نه جای من است

  به جایی نشینم که رأى من است

به بهمن بفرمود که از دست راست

نشستی بیارا چنان کت هواست  

اســتاد دکتر کزازی در توضیــح آن ابیات چنین نوشته اســت: 

«اســفندیار رســتم را در ســوی چپ خویش می نشــاند که در 

باورشناسی ایرانی سوی گجسته و بی شگون و اهریمنی است، 

وارونه سوى راست که سوی خجسته و همایون و اهورایی است. 

بر این پایه نشــاندن کســی در ســوی چپ، رفتاری ناپســند و 

خواردارانه شمرده می شده اســت. در داستان ها و افسانه های 

کهن نیز رایزن و دســتوری که در ســوی چپ شــاه می نشسته 

است، همواره او را به ناسازی و کیفر و خون ریزی برمی انگیخته 

است و راهنمون و رایزنی که در سوی راست می نشسته است، 

به مهر و نرم خویی و بخشــایش برمی انگیخته است.»در تاریخ 

بیهقی نیز هنگام ماجرای «ذکر بردارکردن امیر حســنک وزیر» 

چنین می خوانیم: «خواجه امیر حسنک را هرچند خواست که 

پیش وی نشیند، نگذاشت و بر دست راست من نشست و [بر] 

دست راست، خواجه ابوالقاسم کثیر و بونصر مشکان را بنشاند 

-هرچند بوالقاسم کثیر معزول بود، اما حرمتش سخت بزرگ بود- 

و بوسهل بر دســت چپ خواجه، ازین نیز سخت بتابید.»چنین 

می نماید که براساس همان باور کهن است که «سمت راست» 

کسی نشستن، بر «سمت چپ» وی نشستن برتری داشته است 

و حاکی از ارج و ارزش فرد است که شــاهان و وزرا افرادی را بر 

سمت راست خویش می نشانده اند.

شاردن در سفرنامه خود نوشته است: «ایرانیان دست راست را بر 

دست چپ مزیت می دهند.» امروزه هم در تعارفات روزمره و ورود 

و خروج ها تقدم را با کسی می دانند که در «سمت راست» است. 

همچنین به کسی که بدخلقی می کند، می گویند که «از دنده 

چپ برخاسته اســت.»در بین برخی ملل غربی نیز چنان باوری 

بوده است. برای نمونه، در انگلیســی واژه «right» به جز معنای 

«راست»، به معنای «صحیح» و «درست» نیز رواج دارد. همچنین 

سمت چپ، «left»، نحس و شوم تلقی می شده است. نیز لغت 

«sinister» که به معنای شــوم و شرور و... است، در زبان لاتین 

یعنی «از طرف چپ». طبق باوری کهــن، آنچه که از طرف چپ 

ظاهر می شد، بدشانســی می آورد. توضیح دیگری برای ارتباط 

بدشانسی با طرف چپ این است که غرب، سمت چپ، به سمت 

غروب خورشید است.

گ
ــ
ــ
رنـ
د

دکتر سهیل یاری 
گلدره

دکترای زبان و ادبیات 
فارسی

 فضــای کار همیشــه درحــال 

دگرگونی است، اما با وجود همه این 

تغییــرات، خــود مــا فرقــی بــا اجداد 

اولیه مــان نداریــم، همچنــان کــه در 

همه شــغل ها و اتاق هــای کار دنبــال 

یافتن نقشــمان در غار زندگی هستیم.

تغییرات عمده از فضای کار ســنتی به 

فضای کار مدرن و از فضای کار حقیقی 

به فضای کار مجــازی، ضرورت ناگزیر 

تحولات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و 

مانند این ها در عصر حاضرند و کســی 

منکر تأثیرات گســترده آن ها بر هویت، 

زندگی و روابط انسان قرن بیست ویکم 

روزنــــامــــه 
ـهر ــهر ــهر ــهر ــــهر ــهر ـهر  ـــــــــــ ـشـش

ـنــنــ زو زو نـزنـز
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ر  ا قــر

دهم که 

بسا  چه 

درگیــر 

مبــارزه 

با ظلم و 

و واقعه کربلا شدم. زیرا هردو با منش مسیحیت به ویژه 

مســیحیت کاتولیک ارتباط عمیقی داشتند، بنابراین 

تصمیم گرفتم مطالعات شــیعی را به شکل تخصصی 

دنبال کنــم، به ویژه که در آن زمان پژوهشــگران غربی 

اندکی به شیعه شناســی در اســلام توجه داشتند. در 

حقیقت، زمانی کــه تصمیم خود را بــرای تخصص در 

شیعه شناســی اعلام کردم، تعدادی از اســتادانم فکر 

می کردند این کار وقت تلف کردن است. البته، اکنون 

محققان غربی بیشتری شروع به مطالعه عمیق تر متون 

شیعه کرده اند. به همین دلیل تصمیم گرفتم از منظر 

یک غیرمسلمان، پژوهش مقطع دکتری خود را دربارهاو 

به عنوان یک الگوی جهانی دفاع از عدالت بنویســم. 

 شوکه 

پروفسور کریستوفر کلوهسی:
تحقق عدالت ممکن نیست مگر اینکه همه 

مردم حقیقت را بدانند. بانو [حضرت] زینب(س)
 نمونه تمام عیار  حقیقت جویی و گام
 برداشتن در مسیر عدالت ورزی بود

دنیای شــیعی وجود دارد، اما تحقیقات 

آکادمیک دربــاره زندگی او بســیار کم 

اســت. این مســئله به نبود شرح حالی 

مفصــل و دقیق درباره ایشــان منجر 

می شود. هنگامی که ما زندگی نامه 

دقیقی نداشــته باشــیم، بیشــتر به 

ایجاد افســانه ها یــا معنویت هایی در 

حاشیه شــناخت وجود اصلی 

 دختر [حضرت] محمد(ص)» بود 

 منتشر شد و کتاب 

دوم کتــاب جدیــدی دربــاره زندگی 

 بــا عنوان 

HALF
The

، «نیمــی از 

قلبم، روایتــی از زندگی [حضرت] 

ارادت زیادی به بانو [حضرت] زینب

 منتشر شد و کتاب 

دوم کتــاب جدیــدی دربــاره زندگی 

 بــا عنوان 

دنیای شــیعی وجود دارد، اما تحقیقات 

آکادمیک دربــاره زندگی او بســیار کم 

اســت. این مســئله به نبود شرح حالی 

مفصــل و دقیق درباره ایشــان منجر 

می شود. هنگامی که ما زندگی نامه 

دقیقی نداشــته باشــیم، بیشــتر به 

ایجاد افســانه ها یــا معنویت هایی در 


